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حوادث جهان

گـــروه حوادث/ راز کشـــف جســـد ســـوخته مرد ناشـــناس  
پس از یک ســـال با اعترافات همسرش و دوست صمیمی 

مقتول برملا شـــد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، تابســـتان سال گذشته 
رهگذران در منطقه کن و ســـولقان با جســـد سوخته مردی 
مواجه شـــدند. گزارش کشـــف جســـد به بازپرس جنایی و 
تیم بررســـی صحنه جرم اعلام شـــد. با حضـــور تیم جنایی 
تحقیقات آغاز و بررســـی‌ها نشـــان می‌داد مردی حدوداً 35 
ســـاله قربانی جنایت شـــده و عامل یا عاملان جنایت پس 

از انتقال جســـد، آن را به آتش کشـــیده بودند.
جسد سوخته برای شناســـایی هویت و مشخص شدن علت 
اصلـــی مرگ به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد و تحقیقات برای 
شناســـایی هویت مقتـــول و عامل یـــا عاملان جنایـــت ادامه 
داشت. در نخســـتین گام، کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخت به ســـراغ پرونده‌های افراد گمشده رفتند و همزمان 
آزمایشـــات دی‌ان‌ای از جســـد مجهول‌الهویـــه گرفتـــه شـــد و 
بررســـی‌های تیم جنایی ادامه داشـــت تـــا اینکـــه اواخر پاییز 
ســـال گذشـــته مرد میانســـالی به اداره چهارم پلیـــس آگاهی 
پایتخت مراجعه کرد و از ناپدید شـــدن پســـرش خبـــر داد. او 
گفت: پســـر 35 ســـاله‌ام به نام فرهاد، مدتی است که ناپدید 
شـــده اســـت. با پســـرم در تماس بـــودم اما ارتبـــاط ما خیلی 
زیاد نبود؛ از تابســـتان پســـرم ناپدید شـــد و چندین بـــار با او 
تماس گرفتـــم اما تلفـــن همراهش خاموش بـــود. درنهایت 
اوایـــل پاییز با همســـرش تمـــاس گرفتم و او گفت که پســـرم 
بـــرای کار بـــه ترکیه رفته اســـت. مـــن به حرف‌های عروســـم 

اعتماد کردم اما با گذشـــت ســـه مـــاه خبری از فرهاد نشـــد.
تـــا اینکه مرد جوانـــی اوایل پاییز با من تمـــاس گرفت و گفت از 
طـــرف فرهاد تماس می‌گیرم. من و فرهـــاد با هم در مرز ترکیه 

هســـتیم و او حالش خوب اســـت و از من خواست تماس 
بگیرم و به شـــما بگویم که نگران او نباشـــید حالش خوب 
اســـت. اما من احتمـــال می‌دهم کـــه برای پســـرم اتفاقی 
رخ داده و همسرش ســـناریوی دروغینی را مطرح کرده باشد.

بـــا شـــکایت مـــرد میانســـال، پرونـــده‌ای در ایـــن خصوص 
تشـــکیل شـــد و در گام اول کارآگاهان به سراغ همسر فرهاد 
رفتنـــد. زن جوان در تحقیقات گفت: من هم مدتی اســـت 

گـــروه حوادث/ پســـر جوان بـــه خاطر‌طلب 
25 میلیـــون تومانـــی از پـــدرش او را در یک 

درگیـــری خانوادگی به قتل رســـاند.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
شـــامگاه جمعه مرد جوانی بـــا پلیس تماس 
گرفت و از درگیری خونین همســـایه شـــان 
خبر داد. او گفت: همســـایه مان با پســـرش 
دعوا کرده و توســـط او با چاقو زخمی شـــده 
اســـت. پســـر جوان فرارکرد اما برادرش او را 
تعقیب و در یکـــی از کوچه‌های اطراف خانه 

کرد. دستگیرش 
بدنبـــال ایـــن تمـــاس پســـر جوان از ســـوی 
مأموران پلیس به بازداشـــتگاه منتقل شـــد 
و مـــرد 70 ســـاله نیز بـــه بیمارســـتان انتقال 
یافت اما حدود 24 ســـاعت بعد از درگیری، 
مرد ســـالخورده تســـلیم مرگ شـــد. با اعلام 
خبـــر مـــرگ پیرمـــرد بـــه بازپرس گـــودرزی 

تحقیقـــات تیـــم جنایی آغاز شـــد.

پســـر جوان در تحقیقـــات اولیـــه گفت: 25 
میلیـــون تومان به پـــدرم قـــرض داده بودم 
امـــا او حاضـــر بـــه پـــس دادن پـــول نبـــود. 
چند وقـــت قبل به ســـراغش رفتـــم و پولم 
را خواســـتم امـــا او بهانه آورد. شـــب حادثه 
مجـــدد به خانـــه پدرم رفتـــم و زمانـــی که از 
پولـــم صحبت به میـــان آوردم نـــه تنها پدرم 
بـــه مـــن پولی نـــداد بلکه بـــا بـــرادرم به من 
حملـــه کردنـــد و می‌خواســـتند دســـت‌ها و 
پاهایم را ببندند. مـــن هم از روی عصبانیت 
بـــه آشـــپزخانه رفتـــم و چاقویی برداشـــتم. 
نمی‌خواســـتم پدرم را به قتل برسانم، فقط 

می‌خواســـتم آنها را بترســـانم.
بدنبـــال اعتـــراف پســـر جـــوان بـــه دســـتور 
بازپرس شعبه ششـــم دادسرای امور جنایی 
پایتخـــت او در اختیار کارآگاهـــان اداره دهم 
پلیـــس آگاهـــی قـــرار داده شـــد و تحقیقات 

ادامه دارد.

گـــروه حـــوادث/  مرد جـــوان کـــه مدعی بود بـــه خاطر 
مزاحمت‌هـــای یک بدهـــکار برای خواهـــرش او را به قتل 

رســـانده 24 ســـاعت پس از اعتراف منکر قتل شـــد.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، ســـاعت 11 شـــب 
24 اســـفند راننده نیســـانی در حال عبور از پارک جنگلی 
اطراف مســـگرآباد بود کـــه با صحنه وحشـــتناکی مواجه 
شـــد. او یک خودروی 206 را دید کـــه راننده‌اش برای چند 
لحظه درکنار خیابان توقف کرده و ناگهان از خودرو پیاده 
شد و جســـد مردی را از داخل خودرو بیرون آورد و متواری 
شـــد. راننده نیســـان زمانی که به ســـراغ مرد جوان رفت، 
متوجه شـــد که به قتل رسیده و بلافاصله با پلیس تماس 
گرفـــت. بدنبال تماس مرد نیســـان ســـوار، تیـــم جنایی 
راهی محل شـــده و تحقیقات به دســـتور بازپرس موسی 

رضازاده آغاز شـــد.
در بررســـی‌های اولیه مشـــخص شـــد کـــه از زمـــان مرگ 
مـــدت زیـــادی نمی‌گـــذرد و مرد جـــوان با شـــلیک گلوله 
به ســـرش بـــه قتل رســـیده اســـت. هویـــت مـــرد جوان 
نامشـــخص بود اما با بررســـی شـــماره پلاک خودروی پژو 
206 مشـــخص شـــد که خـــودرو متعلـــق به مـــردی به نام 
بهزاد اســـت. تصویر صاحب خودرو بـــا تصویر مقتول یکی 
بـــود و بدین ترتیب هویـــت قربانی جنایت بدســـت آمد.

در ادامه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی پایتخت به سراغ 
خانواده بهزاد رفته و آنها سرنخ مهمی را در اختیار کارآگاهان 
قـــرار دادنـــد. یکـــی از اعضای خانـــواده بهـــزاد در تحقیقات 
گفت: پســـرمان مدتی اســـت که بـــا دختری به نـــام فرانک 
کار می‌کنـــد اما با او به اختلاف مالی برخـــورد کرده بود حتی 
فرانک از پســـرمان شـــکایت کرد و دادگاه بهزاد را محکوم به 
پرداخـــت 400 میلیون تومـــان کرد. برادر فرانـــک هم در این 
مدت چندین بار برای پســـرمان خط و نشـــان کشیده بود، 
تصـــور می‌کنیم که او در این ماجرا نقش داشـــته باشـــد. در 
ادامه تحقیقات خـــودروی 206 مقتول نیز در اطراف خانه 
فرانک پیدا شـــد وبرادر او بازداشت شـــد. متهم جوان در 
تحقیقات اولیه بـــه قتل اعتراف کـــرد: خواهرم با مقتول 
اختـــاف مالـــی داشـــتند و در دادگاه هم محکوم شـــده 

بود. اما او مـــدام برای خواهرم و نامـــزدم ایجاد مزاحمت 
می‌کرد. چندین بار به او تذکر داده بودم اما بهزاد دســـت 
بردار نبود و درنهایت شـــب حادثه با او قرار گذاشـــتم و با 
اســـلحه‌ای که از قبل داشـــتم به او شـــلیک کردم و او را به 
قتل رســـاندم. جســـد را در حوالی مســـگرآباد در خیابان 
رهـــا کـــردم و از آنجا متواری شـــدم. اما 24 ســـاعت بعد از 
اعترافات، مرد جوان اظهاراتش را تغییر داد و مدعی شـــد 
که جنایتی مرتکب نشـــده و به خاطر تـــرس و توهمی که 
داشته، اعتراف کرده است. با اظهارات جدید مرد جوان، 
به دستور بازپرس شـــعبه یادزهم دادســـرای امور جنایی 

پایتخت تحقیقات در این رابطـــه ادامه دارد.

لغو ده‌ها پرواز به خاطر طوفان کتلین

طوفـــان »کتلین« که باعث وزیدن بادهای شـــدید در 
انگلیس شـــده، موجب لغو ده‌ها پرواز شـــد.

به گـــزارش بی‌بی ســـی، پس از صدور »هشـــدار زرد« 
بـــرای وقوع طوفان از طرف اداره هواشناســـی، حدود 
۱۴۰ پـــرواز ورودی و خروجی بـــه فرودگاه‌های انگلیس 

شد. لغو 
همچنیـــن باد تردد قطار و کشـــتی‌ها در اســـکاتلند را 
هـــم تحت‌تأثیر قرار داده اســـت. در بســـیاری از نقاط 
ســـرعت وزش باد بـــه بیش از ۱۱۲ کیلومتر بر ســـاعت 
رسید. از ســـوی دیگر، دما در شـــرق انگلیس به ۲۱.۴ 
درجه ســـانتیگراد افزایـــش یافـــت و گرم‌ترین دمای 
ســـال نیز روز شـــنبه در »لاکن‌هیت«، »ســـافولک« به 
ثبت رســـید. همچنین قوی‌ترین تندبادها با سرعت 
۱۶۲ کیلومتر بر ســـاعت در قلـــه »کرین‌گورم«، کوهی 

در ارتفاعات اســـکاتلند ثبت شد.
و  شـــمال‌غربی  در  طوفـــان  صدمـــات  بیشـــترین 
ایرلنـــد  از  انگلیـــس و بخش‌هایـــی  جنوب‌غربـــی 
شـــمالی، اســـکاتلند و ولز بوده اســـت. لغو پروازها در 
فرودگاه‌های هیترو، منچســـتر، بیرمنـــگام، ادینبورگ 
و بلفاســـت، جابه‌جایـــی هزاران مســـافر را بـــا تأخیر 

مواجه کرده اســـت.
 

پیرترین مرد دنیا در لیورپول
 یـــک مـــرد انگلیســـی بـــا ۱۱۱ ســـال و ۲۲۴ روز ســـن 
عنـــوان مســـن‌ترین مـــرد زنـــده جهـــان را بـــه خود 

اختصـــاص داد.
  به گزارش ســـی‌ان‌ان »جان آلفـــرد تینیس وود« در 
مصاحبـــه‌ای با گینس گفت: »شـــما یا طولانی زندگی 
می‌کنید یـــا کوتاه زندگـــی می‌کنیـــد و نمی‌توانید کار 

زیادی در مـــورد آن انجام دهید.«

 تینیـــس‌وود، کـــه ســـیگار نمی‌کشـــد و هـــر جمعـــه 
ماهـــی و چیپس می‌خـــورد، می‌گویـــد راز طول عمر 
»فقط شـــانس« اســـت، او در مورد اعتدال در زندگی 
توصیه کـــرد: »اگر زیاد می‌نوشـــید یا زیـــاد می‌خورید 
یا پیـــاده‌روی می‌کنیـــد. خیلی زیاد؛ اگـــر بیش ازحد 

کاری انجـــام دهیـــد، در نهایت رنـــج خواهید برد.«
 تینیـــس‌وود کـــه در شـــهر لیورپول در شـــمال‌غربی 
انگلیس در ۲۶ آگوســـت ۱۹۱۲ بـــه دنیا آمد، دو جنگ 
جهانـــی و همچنیـــن همه‌گیـــری آنفولانـــزای بزرگ و 
کووید-۱۹ را پشـــت ســـر گذاشـــت و همچنین رکورد 
پیرترین ســـرباز مرد بازمانده از جنگ جهانی دوم را 
در اختیـــار دارد. به گفته گینس، او در همان ســـالی 

به دنیـــا آمد که کشـــتی تایتانیک غرق شـــد. 
او طرفدار مادام‌العمر باشـــگاه فوتبال لیورپول است 
و تمـــام 19 عنوان قهرمانی باشـــگاهش در لیگ و هر 
8 قهرمانـــی باشـــگاهش در جـــام حذفـــی را تجربـــه 

است. کرده 
 تینیـــس‌وود درحال حاضر در یـــک خانه مراقبتی در 

شهر ســـاحلی ســـاوتپورت انگلیس زندگی می‌کند.

برخورد دو هواپیما روی باند فرودگاه
  دو فرونـــد هواپیمـــا در باند فـــرودگاه هیثـــرو لندن با 
یکدیگر برخـــورد کردنـــد.  این هواپیمـــا بوئینگ ۷۸۷ 
متعلق بـــه شـــرکت هواپیمایـــی ویرجیـــن آتلانتیک، 
و خالی از مســـافر بوده اســـت که در مســـیر آســـفالت 
فرودگاه هیترو درحال یدک کشـــیدن بـــا بال‌های یک 
فروند ایربـــاس A۳۵۰ شـــرکت هواپیمایـــی بریتیش 
ایرویز برخورد کـــرد. به بال‌های هر دو هواپیما آســـیب 
وارد شـــد و از چرخه خدمات‌رســـانی خارج شـــده‌اند.

متهمان پس 
از قتل فرهاد، 

جسدش را 
به حوالی کن 
انتقال داده و 

او را به آتش 
کشیده بودند

25 میلیون 
تومان به 

پدرم قرض 
داده بودم 

اما او حاضر 
به پس‌دادن 

پول نبود

 بدهکار 400 میلیون تومانی
با شلیک گلوله کشته شد

زلزله شدید در شمال‌غربی چینقتل پدر به خاطر  قتل پدر به خاطر  2525 میلیون تومان میلیون تومان

زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۵.۴ ریشـــتر منطقه خودمختار 

سین‌کیانگ در شـــمال‌غربی چین را لرزاند.

   روزنامـــه گلوبال تایمز گـــزارش داد: ایـــن زمین‌لرزه 

یکشـــنبه در عمق ۱۷ کیلومتری ولایت آق‌ســـو در این 

منطقـــه خودمختار اتفاق افتاده اســـت.

مرکـــز لرزه‌نـــگاری مدیترانـــه- اروپـــا نیـــز قـــدرت این 

زمین‌لرزه را ۵.۵ ریشـــتر اعلام کرد کـــه طبق اعلام آن 

در عمق ۲۴ کیلومتری آق‌ســـو به وقوع پیوسته است.

بهمن‌ماه ســـال گذشـــته نیز زمین‌لرزه‌ای بـــه بزرگی 

۷.۲ ریشـــتر در منطقـــه ســـین‌کیانگ چین بـــه وقوع 

پیوســـت کـــه بـــا پس‌لرزه‌هایی تـــا قدرت بیـــش از ۵ 

ریشـــتر همراه بود.

 افشای راز جسد سوخته  افشای راز جسد سوخته 
با اعترافات زن و مرد جنایتکاربا اعترافات زن و مرد جنایتکار

کـــه از همســـرم بی‌خبرم. او بـــه بهانه کار کردن بـــه ترکیه و 
کشـــورهای اروپایی رفـــت و دیگر خبـــری از او ندارم.

در ادامـــه تحقیقات، کارآگاهـــان به بررســـی روابط مهوش، 
همســـر فرهاد پرداختند و دریافتند که مردی به نام شـــهاب 
که از دوســـتان فرهاد بوده بعد از ناپدید شـــدن او، به خانه 
وی رفت و آمد زیادی داشته اســـت. از طرفی از زمان ناپدید 
شـــدن فرهاد، تلفن همراه شـــهاب و مهوش به مدت 15 روز 
خاموش بـــوده و بعد از این مـــدت، تماس‌هـــا و روابط آنها 

شـــروع شـــده و با هم رفت و آمد داشته‌اند.
با کنـــار هم قرار دادن مدارک و شـــواهد پلیســـی و احتمال 
دســـت داشـــتن شـــهاب و همســـر فرهاد در رابطه با ناپدید 
شـــدن مرد جوان، بازپرس گودرزی دســـتور بازداشت آنها را 
صادر کرد. شـــنبه گذشته کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخـــت در دو عملیـــات همزمان آنها را بازداشـــت کردند. 
مهوش و شـــهاب زمانـــی که در مقابل افســـر پرونده‌شـــان 

قـــرار گرفتند راز جنایـــت را برملا کردند.
طبق اظهـــارات آنها، متهمان پس از قتل فرهاد، جســـدش 

را به حوالـــی کن انتقال داده و او را به آتش کشـــیده بودند.
شـــهاب در تحقیقـــات گفـــت: با فرهاد دوســـت بـــودم و به 
خانه‌شـــان رفـــت و آمد داشـــتم. ایـــن رفت و آمدهـــا باعث 
شـــد که با مهوش نیز آشنا شـــوم و او کم کم ســـفره دلش را 
برایم باز کرد. مهوش با همســـرش اختلاف داشـــت. کم‌کم 
به او علاقه‌مند شـــدم اما فرهاد ســـد راه‌مان بود. به همین 

دلیل تصمیم گرفتیـــم که او را به قتل برســـانیم.
او ادامه داد: یک شـــب طبق نقشـــه قبلی به عنوان میهمان 
بـــه خانه آنها رفتم و ســـر صحبت را با فرهاد بـــاز کردم. به او 
گفتـــم چرا با همســـرت اختلاف داری و این رفتارها درســـت 
نیست و ســـر همین مســـأله باهم دعوای‌مان شد و با میله 
آهنی کـــه از قبل تهیـــه کرده بودیـــم به ســـرش زدم. بعد از 
قتل جســـد را پتوپیچ کـــرده و داخل خودرو قـــرار داده و در 

منطقه کن و ســـولقان به آتش کشـــیدیم.
با اعترافات متهمان به قتل به دســـتور بازپرس شـــعبه ششـــم 
دادســـرای امور جنایی پایتخت آنها در اختیار اداره دهم پلیس 

آگاهی قرار گرفته و تحقیقـــات در این خصوص ادامه دارد.

 ماجرای پناهجوی 
ایرانی که

را در قطار سوئیس 
گروگان گرفت

  14 نفر

گروه حوادث/ مرد جوان که بـــرادرش در جریان 
گـــروگان گرفتن مســـافران قطار در ســـوئیس و 
درگیری با پلیس این کشـــور کشـــته شـــده بود، 
خواهـــان صـــدور جواز دفن جســـد بـــرادرش در 

شد. ایران 
به گزارش خبرنـــگار حوادث »ایـــران«، صبح روز 
گذشـــته مـــرد جوانی به دادســـرای امـــور جنایی 
پایتخـــت رفـــت و خواهـــان دریافت اجـــازه دفن 
جسد برادرش شد که اواخر اسفند سال گذشته 
از ســـوئیس به ایران منتقل شده بود. مرد جوان 
زمانی که در مقابل بازپرس موســـی رضازاده قرار 
گرفت، گفت: ســـاکن یکی از شـــهرهای شـــمال 
غربی کشور هســـتم و برادرم در کار ساخت‌وساز 
و خریـــد و فروش ملـــک بود. وضعیـــت او خوب 
بـــود امـــا مدتی بعـــد با همســـرش بـــه اختلاف 
برخورد. حاصل ازدواج آنها پســـری نوجوان بود.
او ادامـــه داد: اختلافات بین آنها ادامه داشـــت تا 
اینکه همســـر برادرم مهریه‌اش را به اجرا گذاشت 
و مـــدام با مأمـــور پلیس به مقابـــل خانه و محل 
کار بـــرادرم می‌رفـــت و بـــرای او ایجـــاد مزاحمت 
می‌کرد. برادرم که از این وضعیت خســـته شـــده 
بـــود، یک ســـال و هشـــت مـــاه قبل بـــا فروش 
تمامی املاک و دارایی‌هایش به کشـــور سوئیس 
پناهنـــده شـــد. در این مـــدت مدام با بـــرادرم در 
رابطه بودم او درگیـــر کارهای پناهندگی‌اش بود، 
اما کارهایش با مشـــکل مواجه شـــده بود و کسی 
به او کمـــک نمی‌کرد. برادرم مـــدام گلایه می‌کرد 

کـــه کارهـــای پناهندگـــی‌اش انجام نمی‌شـــود و 
در این چنـــد ماه آخر مشـــکلات روحـــی و روانی 
پیـــدا کرده بـــود به طوری کـــه تحت درمـــان قرار 

بود. گرفته 
مرد جـــوان گفت: یـــک روز برادرم کـــه وضعیت 
روانی خوبـــی نداشـــت در حالی که ســـوار قطار 
بود ناگهان چکشـــی را که برای امنیـــت در قطار 
می‌گذارنـــد تا در صـــورت وقوع حادثه به وســـیله 
آن شیشـــه‌های قطار را بشـــکنند برداشـــته بود 
و جلـــوی در قطـــار ایســـتاده و اجـــازه نمـــی‌داد 
13 مســـافری کـــه در قطـــار بودنـــد از آن پیـــاده 
شـــوند. شـــاهدان گفته‌انـــد که بـــرادرم بـــا آنها 
کاری نداشـــت و فقط از پلیس می‌خواســـت که 
مشـــکل پناهندگی او را درســـت کنند، اما پلیس 

دو تیر به ســـمت او شـــلیک کـــرده و او را به قتل 
رســـاند. بعد از این ماجرا وکیل گرفتیم و پرونده 
الان در ســـوئیس در حـــال رســـیدگی اســـت اما 
جســـد برادرم را به ایـــران منتقل کردیـــم و حالا 
می‌خواهـــم مجـــوز دفن بـــرادرم را صـــادر کنید. 
وکیـــل مـــا در ســـوئیس پیگیـــر پرونده اســـت و 
شـــکایتی در این خصوص تا ایـــن لحظه نداریم، 
اما اگر مشـــکلی پیش بیایـــد می خواهـــم که در 

این مورد نیز رســـیدگی شـــود. 
طبق اعلام رســـانه‌های خارجی این گروگانگیری 
از ســـاعت 4 و نیم عصر 19 بهمن ســـال گذشـــته 
در قطـــاری در منطقـــه »وود« ســـوئیس توســـط 
پناهجوی ایرانی آغاز شـــد. ژان کریستف ساترل، 
ســـخنگوی پلیـــس کانتـــون منطقـــه وود در یک 
نشســـت خبری اعلام کـــرد: گروگانگیر بـــه تبر و 
چاقو مسلح بود و به فارسی و انگلیسی صحبت 
می‌کرد. مذاکـــرات با گروگانگیر تا حدی از طریق 
واتـــس‌اپ و با کمـــک مترجمی به زبان فارســـی 
انجـــام شـــده و در نهایت گروگانگیر ســـاعت 10 و 
نیم همان شـــب توســـط شـــلیک گلوله از سوی 
یکـــی از افســـران پلیس کـــه آنجا را بـــه محاصره 

درآورده بود، کشـــته شد.
رســـانه‌ها اعـــام کـــرده بودند کـــه پناهجوی 32 
ســـاله ایرانی، بین بولمـــز و یـــوردون لس‌بن در 
منطقـــه »وود« راننـــده قطـــار را مجبـــور به توقف 
کـــرده و بعـــد از آن راننـــده قطار را به ســـمت 13 

مســـافر برده و آنهـــا را گـــروگان گرفته بود.

گـــروه حوادث/در پی کشـــف جســـد دختری جـــوان، تحقیقـــات برای 
رازگشـــایی از مـــرگ او درحالی ادامه دارد که بررســـی‌ها نشـــان می‌دهد، 

راننده یـــک خودروی پرایـــد جســـد وی را در خیابان رهاکرده اســـت.
به گـــزارش خبرنگار حـــوادث »ایران«، 24 بهمن ســـال گذشـــته گزارش 
کشـــف جســـد دختری جوان در یکی از خیابان‌های جنوب تهران اعلام 
و تحقیقات به دســـتور بازپرس سالار صنعتگر آغاز شـــد. در بررسی‌های 
اولیـــه با شناســـایی هویت وی مأمـــوران به ســـراغ خانـــواده‌اش رفتند و 
آنها مدعی شـــدند که دخترشـــان مجرد بـــوده و برای ملاقات بـــا یکی از 

دوســـتانش خانه را ترک کرده اســـت.
جســـد ایـــن دختر که شـــقایق نـــام داشـــت به پزشـــکی قانونـــی منتقل 
شـــد تا علت اصلی مرگ مشـــخص شـــود. در ادامه تحقیقـــات و بازبینی 
دوربین‌های مداربســـته اطراف محل رها کردن جســـد، مشـــخص شـــد 
راننده یک خودروی پراید، جســـد دختر جوان را در آنجا رها کرده اســـت.
از ســـویی در بررســـی‌ها مشـــخص شـــد که دختر جوان نخســـت به یک 
مغازه ســـاندویچی رفته و پس از ســـاعتی با فروشـــنده آن درگیر شـــده و 
پس از خروج از مغازه ســـوار خودروی پراید شده است. مأموران به سراغ 
ســـاندویچی رفته و صاحـــب مغازه در تحقیقات گفت: شـــقایق به عنوان 
مشـــتری به مغـــازه من و بـــرادرم آمد و ســـاندویچ ســـفارش داد اما بعد از 
اینکه ســـاندویچش را خـــورد همچنان داخل مغازه نشســـته بـــود. ما به 
او اعتـــراض کردیم که این همـــه وقت داخل مغازه نمانـــد و او هم مدعی 
شـــد که با دوســـتش قرار دارد. در این میان یکی از مشـــتری‌های‌مان که 
یک خودروی پراید داشـــت به شـــقایق پیشـــنهاد داد کـــه داخل خودروی 

او بنشـــیند و منتظر دوستش بماند.
او ادامه داد: شـــقایق مدتی هم داخل خودرو نشســـته بود و حتی زمانی که 
ما مغـــازه را تعطیل کردیم او همچنان داخل خودرو بود درحالی که از راننده 
خبری نبود. ما به ســـمت خـــودرو رفتیم اما متوجه شـــدیم تکان نمی‌خورد 
انگار مـــرده بود ترســـیدیم و آنجا را ترک کردیـــم. احتمالاً راننـــده پراید هم 
وقتـــی متوجه مرگ او شـــده جســـد را در کنار خیابـــان رها کرده اســـت. با 
اظهارات مرد مغازه‌دار، صاحب خودرو شناســـایی شد و در تحقیقات گفت: 

خودرو را در اختیـــار برادرم قرار داده بودم و از ماجرا بی‌اطلاع هســـتم.
بـــه دســـتور بازپرس شـــعبه هشـــتم دادســـرای امـــور جنایـــی پایتخت، 
تحقیقـــات برای دســـتگیری مرد پرایدســـوار ادامه دارد تـــا راز مرگ دختر 

جوان برملا شـــود.

گروه حوادث/همزمان با کشـــف جســـد یـــک دختر بچه 
در یکـــی از روســـتاهای اصفهـــان فرضیه قتـــل دختر بچه 

گمشـــده قوت گرفت.
به گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایران«، 18 اســـفند ســـال 
گذشـــته زن جوانی با مراجعـــه به پلیس از ناپدید شـــدن 
دختـــر 7 ســـاله‌اش خبـــر داد و گفـــت: دختـــرم المیـــرا 
دانش‌آموز کلاس اول بود و ما در روســـتای برسیان زندگی 
می‌کنیم ۱۷ اسفند به روســـتای دهکرم رفتیم تا آخر هفته 
را کنـــار پدربزرگ و مادربزرگش ســـپری کند ‌امـــا او یک روز 
بعـــد ناپدید شـــد. همه جا را گشـــتیم و خبـــری از دخترم 
نیســـت. در حالی کـــه تحقیقات بـــرای یافتـــن این دختر 
بچه ادامه داشت روز گذشـــته رئیس پلیس آگاهی استان 
اصفهان گفت: جســـدی روز شنبه پشـــت منزل پدربزرگ 
دختـــر بچه گمشـــده به نـــام المیـــرا زارعی پیدا شـــده که 
احتمالاً خود این کودک اســـت، اما منتظـــر گزارش نهایی 

پزشـــکی قانونی هستیم.

ســـرهنگ حســـین ترکیان در خصوص آخریـــن وضعیت 
پرونـــده دختر گمشـــده در شـــرق اصفهان اظهـــار کرد: بر 
اســـاس آخرین گزارش‌ها روز شنبه جســـدی پشت منزل 
پدربزرگ المیرا زارعی معروف به نازگل پیدا شـــده اســـت. 
وی افـــزود: بـــه احتمال زیاد جســـد متعلق بـــه این کودک 
اســـت اما بـــرای ارائه نظر قطعـــی منتظر گزارش پزشـــکی 
قانونی هســـتیم. گفتنی اســـت المیـــرا زارعی معـــروف به 
نازگل ساعت حدود ۱۰ صبح روز جمعه، ۱۸ اسفندماه سال 
گذشـــته گم شـــد، او آخرین بار در حیاط خانه پدربزرگش 

در روســـتای دهکـــرم اصفهان بازی می‌کرده اســـت.

 راز مرگ دختر جوان 
در سینه مرد پراید سوار

 کشف جسد دختر بچه 
پشت خانه پدربزرگ


